
چگونه طعمه سارقان نشویم 
ایـــن روزهـــا ســـارقان بـــا روش هـــای مختلـــف در کمیـــن 
شهروندان نشســـته‌اند و برای به یغما بردن اموال مردم گاه 
حتی از شگردهای خشن و مســـلحانه نیز روگردان نیستند.

ســـرهنگ ســـتاد کارآگاه اصغـــر خدائی، سرپرســـت پلیس 
آگاهـــی پایتخت بـــرای پیشـــگیری و مقابله از جرم ســـرقت 
به شـــهروندان توصیه کرد برای اینکه کمتر طعمه ســـارقان 
شـــوند، رعایت چنـــد نکته بســـیار ضروری اســـت. از جمله 
اینکـــه مســـافران به خصـــوص خانم‌ها از ســـوار شـــدن به 
خودروهـــای عبـــوری و شـــخصی پرهیـــز کنند. زیـــورآلات و 
اشـــیای قیمتی و وجوه نقدی خود را در معـــرض دید راننده 

و سرنشـــینان خودرو قـــرار ندهند.
همچنیـــن راننـــدگان مســـافربر نیـــز از ســـوار کـــردن افراد 
مشـــکوک که تقاضـــای دربســـتی به مقصـــد خارج از شـــهر 
یـــا مکان‌هـــای نامطمئن دارند، خـــودداری کننـــد. در طول 
مســـیر از قبول هرگونه خوردنی و آشـــامیدنی از سوی راننده 

یا مســـافران پرهیـــز کنند.
یکی دیگـــر از روش‌های ســـرقت، ســـوء اســـتفاده از لباس 
مأمـــوران پلیـــس اســـت؛ بنابرایـــن چنانچـــه شـــخص یـــا 
اشـــخاصی بـــا معرفی خـــود به عنـــوان مأمور پلیـــس )حتی 
با پوشـــیدن لباس پلیـــس( و  فاقد خـــودروی آرم‌دار پلیس 
قصـــد بازرســـی بدنی شـــما یـــا بررســـی وجـــوه نقدتـــان را 
داشـــتند، قبل از هر اقدامـــی مراتب را بـــه 110 اطلاع دهند.
طلا و زیـــورآلات به کـــودکان نیاویزید و در پارک‌هـــا و اماکن 

عمومـــی مراقب بچه‌ها باشـــید. 
هنـــگام خریـــد از دادن رمـــز کارت بانکـــی بـــه فروشـــنده 
خـــودداری کنیـــد. از حمـــل پول نقـــد و طلا به مقـــدار زیاد 
اجتنـــاب کنیـــد و مراقب کیف خـــود به‌خصـــوص در اماکن 

شـــلوغ باشید.
بـــرای پیشـــگیری از ســـرقت تلفن همـــراه به هیـــچ عنوان 
در خیابـــان یـــا هنـــگام رانندگـــی پشـــت فرمـــان از موبایل 

نکنید. اســـتفاده 
وی در مورد ســـرقت خودروها نیز گفت: »برای پیشـــگیری از 
ســـرقت خودرو بایـــد از پارکینگ‌های عمومـــی و اختصاصی 
یا محل‌هـــای مجهز به دوربین مداربســـته اســـتفاده کنید. 
از گذاشـــتن کیـــف دســـتی و اشـــیای قیمتی وسوســـه‌انگیز  
جلـــوی داشـــبورد، روی صندلی جلـــو و عقب خـــودرو که در 
معـــرض دید باشـــد باید خـــودداری کرد. مشـــخصات کامل 
پخـــش خودرو و شـــماره ســـریال آن را بنویســـید و نگهداری 
کنید. درصورت پنچر شـــدن لاســـتیک خـــودرو، برای خروج 
از خودرو و تعویض چرخ، در خودرو را بســـته و سپس اقدام 
بـــه تعویض چـــرخ کنید. هنـــگام ترک خـــودرو حتـــی برای 
چند لحظه  از بســـته بودن درها و شیشـــه اطمینان حاصل 
کنیـــد. اســـتفاده از سیســـتم‌های دزدگیـــر و ضد ســـرقت، 
قفـــل فرمان، قفـــل پدال و ســـوئیچ مخفی ضروری اســـت. 
اگـــر می‌‌توانید، خـــودرو را مجهز به سیســـتم ردیـــاب کنید. 
هنـــگام ترک خـــودرو هرگز مـــدارک هویتـــی و مالکیتی خود 

را داخل خـــودرو نگذارید.

گفت‌و‌گو با مردی که 21 سال در زندان بود

گـــروه حوادث: مرضیـــه همایونی/  وقتی 17 زن و مرد با لباس‌های زندان وارد ســـالن جلســـات 
دادســـرای جنایی تهران شـــدند، با دیدن پاهایشـــان کـــه در میان زنجیرهای آهنی قفل شـــده 
بـــود، کمی جا خـــوردم. از آنجا کـــه چند روز قبـــل خبر دادند که قرار اســـت مراســـم آزادی این 
زندانیان محکوم به قصاص که از ســـوی اولیای دم بخشـــیده شـــده بودند بـــا حضور رئیس کل 
دادگســـتری اســـتان تهران برگزار شـــود، به همین خاطر تصـــور نمی‌کردم کـــه در این وضعیت 

آنها را مشـــایعت کنند.

از زندگی پس از آزادی می‌ترسم

17 زن و مـــردی که هر کدام ســـال‌های زیادی 
از عمـــر و زندگیشـــان را در زنـــدان بـــا کابوس 
مرگ ســـپری کـــرده بودنـــد، حالا با گذشـــت 
اولیـــای دم، بـــار دیگـــر بـــه زندگی برگشـــته و 
خدا عمـــری دوباره بـــه آنها داده اســـت. همه 
آنهـــا پـــس از ورود بـــه ســـالن روی صندلی‌ها 
جـــا گرفتنـــد تـــا بـــه توصیه هـــای رئیـــس کل 
دادگســـتری تهران و رئیس دادســـرای جنایی 
گـــوش دهنـــد. وقتـــی مراســـم تمام شـــد به 
ســـراغ مردی که روی اولین صندلی نشســـته 
بـــود، رفتـــم. می‌خواســـتند بعـــد از 21 ســـال 
حبـــس، زنجیرهای زندان را از دســـت و پایش 
بـــاز کننـــد تـــا قـــدم بـــه دنیایـــی بگـــذارد که 
دیگـــر برایش آشـــنا نبـــود. 21 ســـال زندگی در 
تنهایی زنـــدان از او آدم دیگری ســـاخته بود؛ 
از اطرافیانش شـــنیده بود شـــهر بـــا روزی که 
او به زنـــدان افتاده تفـــاوت زیادی کـــرده و به 
عبارتی این شـــهر و مردمانـــش دیگر آن چیزی 
نیســـت که او به یاد داشـــته اســـت. اسمش را 
پرســـیدم، نگاهم کـــرد و جوابی نـــداد. گفتم 
اگر دوســـت‌ داری از گذشـــته بگو؛ چه شـــد به 
اینجا رســـیدی؟ بازهـــم نگاهم کـــرد و با مکث 
گفت:»باید برگردم به 7 هزار و 665 روز قبل. 
کار ســـختی اســـت چون لحظه‌لحظـــه این 7 

هـــزار روز را مردم و زنده شـــدم.«
از قبل‌تر بگو، از کودکی‌ات.

شـــاید فکر کنید بچه شـــر و شـــوری بودم، اما 
نبودم. آرام و ســـر بـــه زیر. برخـــاف خیلی از 
پســـربچه‌ها که بازیگوش و شـــیطان هستند، 
مـــن خیلـــی آرام بودم، امـــا دنیا هـــزار رو دارد 
و مـــرا به یک قاتـــل تبدیـــل کرد و 21 ســـال از 

عمـــرم با کابـــوس مرگ تباه شـــد. 

بعـــد ناگهان لحنـــش تغییر کرد و بـــا اندوهی 
عمیق، بـــه حرفـــش ادامـــه داد و گفت:»ولی 

من می‌دانســـتم یـــک روز قاتل می‌شـــوم.«
با تعجب پرسیدم از کجا 

می‌دانستی؟
یـــک روز با دوســـتم در خیابـــان می‌رفتیم که 
بـــه مـــن گفـــت برویـــم خانـــه پدربزرگـــم یک 
ســـری بـــه او بزنیم. قبـــول کـــردم و رفتیم اما 
بـــه محـــض ورود به خانـــه پدربزرگـــش، هنوز 
بنـــد کفش‌هایـــم را باز نکـــرده بودم کـــه او تا 
مـــرا دیـــد چهره‌اش درهـــم رفت و گفت پســـر 
جـــان خیلی مراقـــب خودت بـــاش، من دارم 
سایه یک قتل را روی ســـرت می‌بینم. روزهای 
ســـختی در انتظارت اســـت، تا پـــای چوبه دار 
مـــی‌روی اما اگر جان ســـالم بدر بـــردی بعد از 

آن زندگـــی‌ات خوب می‌شـــود.
و تو باور کردی؟

از شـــنیدن حرفـــش نفســـم بنـــد آمـــد. حالا 
هـــم کـــه می‌بینیـــد حرفـــش در مـــورد مـــن 
درســـت از آب درآمـــد. الان کـــه نجـــات پیـــدا 
کرده‌ام امیدوارم باقی عمـــرم را همان‌طور که 
پدربزرگ دوســـتم گفته بود سرنوشت خوبی 

برایم رقـــم بخورد.
خب اگر به حرفش اعتقاد داشتی چرا 

پیشگیری نکردی؟
کاری از دســـتم برنمی‌آمـــد. تقدیـــرم این‌گونه 

رقم خـــورده بود.
چه کسی را کشتی ؟

دلـــم نمی‌خواهـــد بـــه آن روزهـــا برگـــردم. فقط 
بگویم که با همســـایه‌مان دعوا کردم. دعوای ما 
بالا گرفـــت و من و برادرم با مرد همســـایه درگیر 
شدیم و او به قتل رســـید. ماجرای عجیبی بود، 

آن زمان همه رســـانه‌ها از این قتل نوشـــتند.
چه سرنوشتی برای برادرت رقم 

خورد؟
آن زمـــان بـــرادرم 17 ســـالش بـــود، مدتی به 
کانـــون اصـــاح و تربیت رفـــت و بعـــد هم به 
زنـــدان منتقل شـــد. از آنجایی کـــه من، زن و 
بچه داشـــتم بـــرادرم قتل را به گـــردن گرفت، 
اما در تحقیقات بعدی مشـــخص شـــد برادرم 
بی‌گنـــاه اســـت و عامـــل جنایت مـــن بودم. 
مـــن به قصاص محکوم شـــدم و بـــرادرم به 15 

ســـال حبس.
با این حساب با برادرت  در یک زندان 

بودی؟
4 ســـال اول نـــه، اما بعد از مدتـــی نزد من آمد 
و زمانی هم که حکم آزادی‌اش رســـید، خودم 

بدرقه‌اش کردم.
چه شد که اولیای دم بعد از 21 سال 

تو را بخشیدند؟
4 ســـال بعـــد از جنایـــت داشـــتم آزاد  مـــن 

یـــک شـــبه ورق برگشـــت. امـــا  می‌شـــدم 
بیشتر توضیح می‌دهی؟

4 ســـال بعـــد از قتل یـــک روز که مـــاه رمضان 
بـــود، مـــادر مقتـــول بـــه ملاقاتم آمـــد و گفت 
بـــرای چه پســـرم را کشـــتی؟ گفتم اگـــر علت 
واقعـــی‌اش را بگویـــم، ممکـــن اســـت نظرت 
نســـبت بـــه پســـرت عـــوض شـــود. او مکـــث 
کوتاهـــی کـــرد و گفت:»پـــس ولـــش کن. من 
داغ فرزنـــد دیده‌ام و می‌دانم از دســـت دادن 
عزیز چقدر ســـخت اســـت. نمی‌خواهم مادر 
تو هم داغدار شـــود، به همیـــن دلیل تصمیم 
گرفته‌ام تو را ببخشـــم. من فرزندم را از دست 
داده‌ام و بـــا مـــرگ تـــو، او زنده نمی‌شـــود، اما 

شـــاید بـــا بخشـــیدن تـــو روح پســـرم آرامش 
بیشـــتری بگیـــرد و ثوابش به او برســـد.

یعنی رضایت داد؟
قـــرار بود ســـه روز بعد از ایام شـــهادت حضرت 
علـــی)ع( بیایـــد و رضایتـــش را ثبـــت کنـــد اما 
نمی‌دانـــم قســـمت چـــه بـــود کـــه دو روز بعد 
ســـکته و فـــوت کـــرد و مـــن ماندم و 17 ســـال 

دیگـــر زندان.
بقیه اولیای دم رضایت ندادند؟

بـــا مـــرگ مـــادر مقتـــول، دو دختر و دو پســـر 
دیگـــرش اولیای دم شـــدند. آنها درخواســـت 
قصـــاص داشـــتند. چنـــد بـــاری هـــم بـــه پای 
چوبـــه دار رســـیدم امـــا حکـــم اجـــرا نشـــد تا 
اینکـــه مرد خیـــری به دنبـــال کارهایـــم افتاد. 
او هیچ نســـبت خونی بـــا من ندارد امـــا واقعاً 
برایـــم ماننـــد یک فامیـــل درجه یـــک زحمت 
کشـــید. بعد هم با کمک‌ مســـئولان دادســـرا و 
نیکوکاران، اولیـــای دم به شـــرط دریافت دیه 
رضایـــت خـــود را اعـــام کردند و مـــن از مرگ 

نجـــات یافتم.
سال‌های زندان را چگونه گذراندی؟

آنها کـــه حکم قصـــاص دارند اجـــازه کار کردن 
ندارند. فقط می‌نوشـــتم؛ از زندگـــی روزانه‌ام، 
از سرنوشـــت دوســـتانم، از پســـر جوانـــی کـــه 
هم‌ســـلولی‌ام بـــود و حکـــم قصاصـــش را اجرا 
کردنـــد، از قاتلانـــی که اگـــر مقتول‌ها بـــه آنها 
آســـیب نمی‌رســـاندند، هرگـــز مرتکـــب قتـــل 
نمی‌شـــدند. از همه چیز نوشـــتم و الان 2 هزار 
صفحه شـــده اســـت. می‌خواهـــم آن را تبدیل 

به کتـــاب کنم. 
در این مدت همسر و فرزندانت چه 

می‌کردند؟

 آن موقع که بازداشـــت شـــدم تازه حدود یک 
ســـال بود ازدواج کـــرده بودم و دختـــرم نوزاد 
بود. همســـرم به پـــای من مانـــد، خیلی برایم 
تلاش کرد و قـــدردان او هســـتم. دخترم الان 
دانشـــجوی مامایـــی اســـت و همـــه اینهـــا به 
خاطر زحمت‌های همســـرم بود؛ او آرایشگری 

می‌کـــرد و خرج زندگـــی را می‌داد.
از اینکه‌ آزاد می‌شوی چه حسی 

داری؟
هنـــوز گیجم. شـــنیده‌ام دنیای بیـــرون خیلی 
تغییـــر کـــرده، همه چیز عوض شـــده اســـت؛ 
آدم‌هـــا، خیابان‌ها، نـــوع زندگی. راســـتش را 
بخواهیـــد کمـــی می‌ترســـم وارد ایـــن جامعه 
شـــوم؛ نمی‌دانـــم چطـــور بایـــد زندگـــی کنم 
به‌خصـــوص که داغ قتـــل بر پیشـــانی‌ام حک 
شـــده اســـت و روحی خسته و فرســـوده دارم. 
من ســـال‌ها سختی و زجر کشـــیدم. زندگی‌ام 
پر از فرازونشـــیب بوده اســـت. در این سال‌ها 
خیلـــی از عزیزانـــم را از دســـت داده‌ام کـــه 
حتی نتوانســـتم ســـر خاکشـــان بـــروم و فقط 
در تنهایـــی‌ام برایشـــان گریه کـــردم. الان غیر 
از همســـر و دختـــرم کســـی را نـــدارم. بـــاور 
کنیـــد حتـــی از روبه‌رو شـــدن با دختـــرم هم 
می‌ترســـم؛ دختـــری کـــه نتوانســـتم بـــزرگ 
شـــدنش را ببینـــم، بـــه او محبت کنـــم و با او 
ارتباط داشـــته باشـــم؛ برایم ســـخت اســـت و 
نگرانـــم کـــه آیـــا می‌توانـــم از این به بعـــد پدر 
خوبـــی برایـــش باشـــم و اصـــاً مـــرا می‌پذیرد 
یـــا نـــه؟ از خدا شـــاکرم کـــه زندگی دوبـــاره‌ای 
به من بخشـــید امـــا فکرهای زیادی در ســـرم 
می‌چرخـــد که مرا از روبه‌رو شـــدن بـــا جامعه 

و خانـــواده و افراد می‌ترســـاند. 
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